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 ادله حرمت نمیمه:

 یک( حکم عقل

جمله شیخ به حکم عقل در این باره اشاره کرده است و برخی دیگر از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء 

 1«بالادلۀ الاربعۀ»انصاری صرفاً نوشته اند که نمیمه حرام است 

 اما برخی دیگر جهت حکم عقل را هم در این زمینه معلوم کرده اند و نوشته اند:

و العقل مستقل بقبح التفتین و الافساد سواء اوجب التضارب و التقاتل و نحو ذلک ام مجرد »

اطع، اذ لا خفاء فی ان نفس هذه الامور من الفساد و الفتن ایجاد التباغض و التعاند و التق

  2«القبیحه عقلاً قبحاً ملزماً و به یستکشف عن الحرمه شرعاً لکونه مورداً لقاعده الملازمه

 همچنین مرحوم خویی هم بدون اشاره به جهت حکم عقل می نویسد:

 3«وقد استقل العقل بحرمتها لکونها قبیحة فی نظره»

 گوییم:ما می 

 4برخی دیگر از فقها علیرغم توجه به موضوع، درباره ادله حرمت نمیمه به حکم عقل اشاره نکرده اند. .1

 مرحوم صاحب جواهر هم عبارتی دارد که گویی در حکم عقل در این زمینه تردید دارد. .2

 5«تطابقت الادلة الثلاثة او الاربعة»ایشان می نویسد:

قبیح می داند و  حکم دارد یا نه؟ و اگر دارد آیا نمیمه را بما هی هی اما سوال مهم آن است که آیا عقل .3

 ین است(؟گفته بود، نمیمه قبیح است چون تفت یا بما هی مصداق لامر آخر )مثل اینکه مرحوم زنجانی

حکم به الزام فعل یا »سابقاً گفتیم که عقل قبح و حسن را به نحو کلی و برای عناوین درک می کند ولی 

 را تنها در مورد جزئی ها دارد.« ترکالزام 

رت ها و به نحو کلی قبیح اما در مانحن فیه، نمی توان گفت و احراز کرد که عقل نمیمه را در همه صو

 بداند.

                                                           
 11، ص2. کتاب المکاسب، ج 1

 414، ص1. المکاسب)زنجانی(، ج 2

 112، ص1. مصباح الفقاهۀ، ج 3

 07، ص5. انوار الفقاهۀ، ج 4

 120، ص23. جواهر الکلام، ج 5
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و نمی توان گفت که این عمل بما هی هی دارای قبح عقلی است و یا حداقل نمی توان چنین حکمی را 

 احراز کرد.

اینکه این همل باعث ظلم شود،  ی خاص بار شود ـ یا قصد آن باشدـ مثلنمیمهالبته اگر اثراتی بر 

 توان در مورد خاص حکم به حرمت عقلی آن کرد.می

 / ضرورت اسلامدو( اجماع

مثل شیخ انصاری، نمیمه را به ادله اربعه حرام دانسته اند که ناظر به آن است که مدعی  چنانکه گفتیم بزرگانی

   1اجماع محصلّ درباره حرمت نمیمه شده اند.

 البته مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء به صراحت می نویسد که

 2«هی حرام کتاباً و سنةً و اجماعاً بقسیمیه»

 از این هم فراتر رفته و می نویسد: مرحوم خویی 

 3«لا خلاف بین المسلمین فی حرمتها بل هی من ضروریات الاسلام»

  4برای حرمت استفاده کرده است.« لاخلاف»نیز از تعبیر مرحوم زنجانی 

 5همچنین در میان اهل سنت هم بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

 ما می گوییم:

، می توان بر این مطلب ادعای اجماع کرد ولی روشن است که این «خلافلا»ظاهراً فراتر از ادعای  .1

 اجماع مدرکی است.

 برای اشاره به برخی از نظرات فقها، جمله ای از آن ها را مرور می کنیم: .2

 یک( ابی الصلاح الحلبی: 

                                                           
 13، ص2. کتاب المکاسب، ج 1

  07، ص5. انوار الفقاهۀ، ج 2

 432، ص1. مصباح الفقاهۀ، ج 3

 314، ص1المکاسب، ج.  4

 303، ص41. الموسوعۀ الفقهیۀ، ج 5
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ومن توابعه الواجبة اجتناب قبائح الأصوات کالعود والطنبور ، والأقوال الکاذبة کالکذب  »

  1«.ء من ذلکوالنمیمة ، ورؤیة المحرمات ، والبطش ، والسعی فیما لا یحل والعزم على شی

یحرم سماع العود والطنبور وکل ذي وتر مطرب والطبول والمزامیر وسائر الأغانی وآلاتها »

بالباطل ، ومدح من یستحق الذم ، وذم من  کالقضیب ] کالقصب ظ [ وشبهه ـ والنوح

ومنه الأسمار وقصص القصاص بالمغازى المخترعة أو المزید فیها ـ  والکذب ، ـ یستحقه

 2«والنمیمة 

 3دو( ابن براج هم در المهذب نمیمه را در کنار کذب و سعی در قبیح حرام دانسته است.

 سه( ابن ادریس:

 4« و النوح بالأباطیل، و النمیمة، و الکذب، و السعایة بالمؤمنین»

 چهار( الجامع:

 5« والنمیمة واستماعهما کله محرم محظوروالغیبة »

 پنج( علامه در تحریر:

 6« وهجاء المؤمنین ، والکذب علیهم، والنمیمة»

 شش( علامه در تذکره:

مدح من یستحقّ الذمّ وبالعکس ،  و ویحرم سبّ المؤمنین والکذب علیهم والنمیمة»

 7« .والتشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، بلا خلاف فی ذلک کلّه

 هفت( علامه در تلخیص المرام:

 8«وهجاء المؤمنین ، والإسمار ، والنمیمة ، والغیبة للمؤمن»

                                                           
 104. الکافی فی الفقه، ص 1

 287. همان، ص 2

 345، ص1. المهذب، ج 3

 215، ص2، جالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.  4

 348، ص الجامع للشرایع.  5

 217، ص2، جتحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ .  1

 144، ص12، جط آل البیت -تذکرة الفقهاء.  0

 42، صتلخیص المرام فی معرفۀ الأحکام.  8
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 د:علامه در قواع هشت(

 1«و النمیمة، و سبّ المؤمنین ،و هجاء المؤمنین و الغیبة و الکذب علیهم »

 نه( علامه در منتهی:

 2«بالمؤمنین و کذا هجاء المؤمنین، و الکذب علیهم، و النمیمة، و السعایة»

 ده( علامه در نهایۀ:

هجاء المؤمن حرام، و کذا أخذ الأجرة علیه. و الغیبة و الکذب علیهم، و النمیمة، و  :الثامن»

 3«سب المؤمنین

 یازده( شهید در دروس:

 4«و الغیبة و الکذب و السبّ بغیر مستحقهّ و النمیمة و الهجاء»

 د:دوازده( القواعد و الفوائ

 5«النمیمة، و ترك السنة، و منع ابن السبیل فضل الماء :و ورد أیضا»

 سیزده( شمس الدین حلی در معالم الدین:

 6«و هجاء المؤمن و سبّه، و الغیبة، و النمیمة»

 چهارده( شهید ثانی در رسائل:

احدها النمیمة و هی نقل تول الغیر إلى المقول فیه کما یقول فلان تکلم فیک بکذا وکذا »

سواء نقل ذلک بالقول أو الکتابة أو الاشارة والرمز وکان ذلک النقل کثیرا ما یکون متعلقة 

نقصانا أو عیبا فی المحکى عنه موجبا لکراهته له واعراضه عنه کان ذلک راجعا إلى الغیبة 

 7«مع بین معصیته الغیبة والنمیمة ایضا فج

                                                           
 8، ص2، جقواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام.  1

 382، ص15، جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب.  2

 401، ص2، جنهایۀ الإحکام فی معرفۀ الأحکام.  3

 113، ص3، جالدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیۀ .  4

 225، ص1، جط دفتر تبلیغات اسلامی -عد و الفوائدالقوا.  5

 331، ص2، جمعالم الدین فی فقه آل یاسین.  1

 373، صرسائل الشهید الثانی.  0
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 پانزده( شهید در شرح لمعه:

 1«والغیبة، والنمیمة، والیمین الفاجرة»

 شانزده( علامه مجلسی در روضۀ المتقین:

الفعلیة للسان کثیرة بخلاف السمع فإن محرماته کثیرة و واجباته قلیلة، فاکتفى  لأن الواجبات»

 2«الغناء و العود و الصنج و الدف و الطبل و غیرها بذکرالمحرمات من النمیمة و الشتم و

 3«و کذلک الحسد، و الخیانةفی الأمانة، و النمیمة»

 4«و هما حرامان اتفاقا للوعید إلیها و نهى عن النمیمة و الاستماع»

طائفة إلى أخرى على جهة الإفساد أو الأعم إذا کان مفسدا و إن لم  و النمیمة نقل القول من»

 5«الإفسادو إن کان صادقاقصده  یکن

و أکثر الفسوق من اللسان کالکذب،و الفحش و السب، و الغیبة، و النمیمة و الافتراء على »

 6«الله

 هفده( سبزواری در کفایۀ:

 7«و قد تعدّ منها أشیاء أُخر کالقیادة، و الدیاثة، و الغصب، و النمیمة، و قطیعة الرحم»

 8«، و النمیمةو یحرم سبّ المؤمنین و الکذب علیهم»

 هجده( مفاتیح الشرائع:

و إشاعة الفواحش فی المؤمنین، و تجسس عیوبهم، و  و الغیبة، و النمیمة، و الاستماع إلیهما»

 4«سوء الظن بهم فان بعض الظن اثم، و البهتان، و السعایة، و السباب، و اللعن لغیر مستحقهما

                                                           
 124، ص3، جالروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ.  1

 572، ص5، جروضه المتقین.  2

 207، ص4. همان، ج 3

 342. همان، ص 4

 343. همان، ص 5

 47، ص12ج. همان،  1

 134، ص1، ج کفایۀ الأحکام.  0

 434. همان، ص 8

 25، ص2، جمفاتیح الشرائع.  4
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 نوزده( جزائری در التحفۀ السنیۀ: 

المؤمنین و الغیبة و النمیمة و الشکوى فی المصائب و النیاحة بالباطل و اللعن و و هجاء »

 1«السب لغیر مستحقهما

 العباد: دادبیست( بحرانی در س

الغیبة، و الکذب، و السب لغیر مستحقه، و  الخامس عشر: من المحرمات المکتسب بها»

 2«النمیمة، و هجاء المؤمنین

 بیست و یک( مفتاح الکرامه:

]فی حرمة الکذب[ قوله: و الکذب علیهم و النمیمة و سبّ المؤمنین و مدح مَن یستحقّ »

 الذمّ و بالعکس و التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة

 3«.و قال: بلا خلاف فی ذلک کلّه «التذکرة »قد ذکر ذلک کلّه فی 

وجه السعایة و  ]فی حرمة النمیمة[ و أمّا النمیمة فهی نقل الحدیث من قوم إلی قوم علی»

الإفساد، یقال: نمّ الحدیث و ینمه من باب ضرب و قتل، سعی به لیوقع فتنة أو وحشة. و فی 

 أکبر من أنّ»: السلام علیه هفی حدیث الزندیق الذّي سأل أبا عبد اللّ« الاحتجاج»کتاب 

بها الدماء و المتحابیّن و تجلب العداوة بین المتصافیّن و تسفک  بین بها یفرّق النمیمة السحر

 .الحدیث.. تهدم بها الدور و تکشف بها الستور، و النمّام أشرّ مَن وطئ الأرض بقدم 

و قد یجب فعلها بین المشرکین لتفریق کلمتهم و کسر شوکتهم کما فعله صلی الله علیه و 

 .و لذلک خصّت فی أحد الوجهین بالمؤمنین آله،

 4«.بینها و بین الغیبةو بینها و بین الکذب عموم من وجه، و کذا 

 د:عکاشف الغطاء در شرح بر قوا و دو(بیست 

مّ الحدیث ن)و النمیمة( علیهم فیزداد إثمها بنسبتها إلیهم کالکذب علیهم أو مطلقاً من قولهم »

من باب ضرب و قتل سعى به لإیقاع فتنة أو وحشة و هی المعینّة بقوله تعالى وَ الْفتِنَْةُ أکَْبَرُ 

إنما تفرق بین المتحابین و تجلب العداوة بین المتصافین و ») ع)لِ و عن الصادق مِنَ الْقتَْ

                                                           
 11، صالتحفۀ السنیۀ فی شرح النخبۀ المحسنیۀ.  1

 441، صسداد العباد و رشاد العباد.  2

 227، ص12، ججماعۀ المدرسین(-مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ )ط.  3

 221. همان، ص 4
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تُسفک بها الدماء و تُهدم بها الدور و تُکشف بها الستور و النمّام لأشد من وطأ على الأرض 

فقد دلت الأربعة على حرمتها و شهدت الشواهد الدالة على حرمة أخذ الأجرة على  «بقدم

مة أجرتها و فی الأخبار ما یدلّ على حرمة استماعها لکنّها قد تجب لإیقاع المحرمات على حر

الفتنة بین المشرکین و تقویة المحقیّن على المبطلین و هو الداعی لتخصیصها فی أحد 

 1«.الوجهین بالمؤمنین

 بیست وسه( کاشف الغطاء در کشف الغطاء:

 : والخطایا بین قسمینالمبحث الثامن : فی تقسیم المعاصی وجمیع الذنوب »

الأوّل : ما یتعلّق بالنفس ویصدر عنها من دون واسطة الجوارح ، وإن توقّفت المؤاخذة فی 

بعضها على الإظهار ، کفساد العقیدة ، والکِبر ، والحسد ، والعُجب ، الریاء ، وبغُض أولیاء الله ، 

اسة ، والتفکّر فی طریق الاهتداء وبغُض المؤمنین ، وحُبّ الدنیا المضادّة للاخرة ، وحُبّ الرئ

 .إلى المظالم والحیلة والتزویر ، إلى غیر ذلک

الثانی : ما یتعلّق بها بواسطة الجوارح ، کالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، والوطء فی الحیض ، 

والنمیمة ، ونحوها ممّا یتعلّق بالفروج. والسبّ ، والشتم ، والقذف ، والکذب ، والغیبة ، 

 2«.والبهتان ممّا یتعلّق باللسان والهجاء ، والغناء ،
 

                                                           
 55، صالشیخ جعفر على قواعد العلاّمۀ ابن المطهرشرح .  1

 320، ص4، جط الحدیثۀ -کشف الغطاء عن مبهمات الشریعۀ الغراء .  2


